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نقدی بر نمایش «شیهیدن» عباس جمالی
من اسب نیستم

نمایش «شــیهیدن» که این شــب ها در ســالن  �
ناظرزاده کرمانی روی صحنه می رود، می تواند نوعی 
پرفرمنس آرت به حســاب آید؛ پرفرمنس آرتی کاملا 
تجربه گــرا و فرم محور که البتــه لحن اعتراضی اش 

شاید بارزترین مشخصه آن باشد.
نمایش هــای  از  بســیاری  ماننــد  «شــیهیدن» 
پســامدرن، بیــش از محتــوا مبتنی بر فرم اســت و 
خوانش آن باید براساس کشــف نشانه های وابسته 
به شــکل و فرم صورت پذیرد. اما این نشــانه خوانی 
شاید چندان ســهل الوصول نباشــد؛ چراکه در متن 
نمایش نامه به ســختی اثری از روایت دیده می شود 
و به همین دلیل کار محتوایی به شکل مرسوم تولید 
نمی کند و اگر هم بکند مخاطب نمی تواند به سادگی 
آن محتــوا را از روایــت به شــدت مبتنی بــر فرمِ کار 

دریافت کند.
اعتــراض همان طور که گفته شــد، وجــه بارز و 
پررنــگ نمایش اســت. دانشــجوهای ســتاره دار با 
مشــکلات متعددشــان تنها راه گریز از شرایطشان را 
«اعتــراض» می دانند؛ اعتراضی کــه در قالب نوعی 
مشــارکت گروهی با فرمــی نامتعارف بــه نمایش 

گذاشته می شود.
این لحن اعتراض آمیز از همان آغاز کار به چشــم 
می خورد؛ دانشــجویان غرانی کــه با بیان و تحرکات 
فیزیکی غرنــده و یورتمه وارشــان در برزخی به نام 
«دانشــگاه» گیر افتاده اند. کج و کوله بودن صندلی ها، 
تخته ســیاه نامــوزون و کثیــف و اســتادی با کفش 
پاشنه بلند زرد که هنگام راه رفتن تعادلش را از دست 
می دهد و مدام این جمله را تکرار می کند که «کسی 
حق ندارد چیزی جز آن چیزی که هســت بکشــد!» 
همگی دلالت بر فضای نامتعادل دانشگاه و به شکل 
کلی تر نظام آموزشی دارند و دانشجویانی که در این 
برزخ اعتــراض و مقاومت می کننــد. اما این مفهوم 
ظاهری نمایش «شیهیدن» است؛ چرا که درحقیقت 
نمایــش مترصد انتقال این پیام اســت کــه تقلید و 
بازســازیِ چیزها با خود آن چیزها فرق می کند. هیچ 
عنصری با شبیه ســازی و تقلید بازســازی نمی شود، 
حتی اگر اســتاد نقاشــی تأکید کند کــه همه چیز را 
همان چیزی که هســت بکشند؛ آســمان را آسمان، 
گل را گل و اســب را اســب و آیا اسبی که روی کاغذ 
کشــیده می شــود، واقعا اسب اســت؟ هرکه شیهه 
می کشد واقعا اسب اســت؟ هرکه مثل اسب بدود، 

واقعا اسب است؟
به وضوح طرح و پرداختن به این نشــانگان آسان 
نبوده و گواهی بر خلاقیت و نوگرایی کارگردانی است 
که ســعی می کند با فاکتور گرفتن از روایت پردازی و 
تبدیل موقعیت ها به داســتان در شــکل رایج آن، به 
فرمی دست یابد که محتوا را در تصویری ترین شکل 
ممکن به مخاطب القا کــرده و حتی گاه زبان را نیز 
حذف کند تا بازیگران بمانند و جســم ها و فیگورها و 
موقعیتِ محدود اما شــدنی که تنها برای یک بازیگر 
بر صحنه تئاتر می تواند فراهم باشــد. اما نکته مهم 
آن اســت که این نشــانگان آن قدر کــه باید بر ذهن 
مخاطب نمی نشینند و شــاید تماشای دو یا چند باره 
نمایــش بتواند این نشــانه ها را در ذهــن او دقیق تر 
رمزگشــایی کند؛ بنابراین مخاطب بیش از آنکه علل 
کنش های شــخصی و اجتماعیِ کاراکترها را دریابد، 
درگیر شکل و قالب اجرای شان می شود و خود را در 
تعدد این نشــانه ها و حرکات فیزیکی و دیالوگ های 
پی درپــی ای که تعمــدا چنــدان هم واضــح بیان 
نمی شوند و گاه در بازی نقطه گذاری محدود و حذف 
می شــوند، گــم می کند و از جایی به بعــد در رابطه 

ارگانیک او با اجرا گسست ایجاد می شود.
وقتی درباره تئاتری فرمالیســتی صحبت می کنیم 
مشخصا شکل، قالب، حرکات، جابه جایی ها و پویایی 
بازیگران در صحنه اهمیت بســزایی می یابد. نمایش 
عباس جمالی به  شدت مهندسی شده است و به نظر 
می رســد علاوه بر رعایت و طراحی مبتکرانه حرکات 
دسته جمعی اجراکنندگان و به بار نشاندنِ هوشمندانه 
مناســبات حضور اشــیا و ارتباطشــان با انسان ها در 
صحنه، اثر به  نوعی تصویرگرایی فرمالیستی نیز دست 
می یابد؛ به نحوی که اهمیت یکایک عناصر موجود در 
صحنه، از اشیای بی جان گرفته تا دانشجویان و حتی 
مکان ها، فضاها، نورپردازی و زمان در درون خود آنها 
نهفته اســت و کارگــردان به شــکل آگاهانه ای تمام 
شگردهایی را که در چنته دارد، رو می کند تا مخاطب 
با جهــان متن او بیگانه شــود و بــه ادراکی جدید و 
فاصله گذاری شــده از مفهوم مد نظر او دســت یابد؛ 
دقیقا به همین دلیل اســت که با چنین عادت شکنی 
عامدانــه ای تمامی تصاویری که از مقوله دانشــگاه، 
جنبش های دانشــجویی و اعتراضــات آنها در ذهن 
داشــته ایم پاک می شوند و با شــکلی تازه به ادراکی 
تازه از موضوع دســت خواهیم یافت که البته کشف 
عناصر مستتر در زیرمتن و لایه های زیرین نمایش نامه 
آن قــدر از مخاطب انرژی می گیرد کــه دیگر از میانه 
کار رمقــی برای دنبال کردن زیــر و بم و جزئیاتِ مهم 
اجرا برایــش باقی نمی ماند. در «شــیهیدن» حضور 
اجراگران بی تردید بســیار اهمیــت دارد. هماهنگی 
بدنی بازیگران با یکدیگر، پویایی و تحرک مداوم آنها 
در صحنه نمایش، نحوه ادای دیالوگ ها از سوی آنها 
و کنش و واکنش هایشــان از بخش هــای مثبت کار 

محسوب می شود. 

روي صحنه آبی

 به بهانه اجرای نمایش «اسلو» 
در مجموعه ایرانشهر

توهم نه چندان خوش مذاکره

اســلو نمایش نامه ای درباره بحران فلســطین  �
و اســرائیل و تــلاش برای فرارفتــن از آن و لاجرم 
شکســت خوردن در این فراروی اســت. فلسطین؛ 
سرزمینی تحت سلطه و اشــغا لگری که می توان 
آن را بحرانی ترین مکان جهان معاصر دانست؛ گو 
اینکه خود فلسطین، استثنا و رسواکننده یک کلیت 
کاذب تحت عنوان جامعه جهانی مبتنی بر حقوق 
بشر است. «جِی. تی. راجرز» در نمایش نامه اسلو 
تــلاش دارد معاهده صلــح ۱۹۹۳ را روایت  کند. 
اینکه چگونه اســلو به مثابه شــهری حاشیه ای و 
البته دور از مناقشــه فلســطین و اسرائیل، مکانی 
بــرای آغاز مذاکرات و اســتعاره ای برای رســیدن 
بــه صلح می شــود. راجــرز با دقت و وسواســی 
مثال زدنی، در انتها نشــان می دهد بدون تغییر در 
مناسبات قدرت مابین طرفین ماجرا، صلحی اتفاق 
نخواهد افتاد. دلوز در مقاله «برهم زنندگان صلح» 
اشاره می کند که «چگونه فلسطینیان می توانستند 
«شــرکای موثقی» در مذاکرات صلح باشند، وقتی 
هیچ کشوری ندارند؟ اما آنها چگونه می توانستند 
کشــوری داشته باشــند، وقتی کشورشان را از آنها 
گرفته اند؟ فلســطینیان هرگز هیچ گزینه ای به جز 

تسلیم بی قیدوشرط پیشِِ روی خود ندیده اند». 
اجرای یوســف باپیری از نمایش نامه «اســلو» 
بر همیــن ناممکنی مذاکــره و ایده صلــح تأکید 
دارد. اما این ناممکنی را نه در ســاحت سیاسی و 
تاریخــی که از قضا در وجــه اجرائی، پی می گیرد. 
بنابراین مکانیســم بازنمایی کنار گذاشــته شده و 
به جای بازیگران، این اجراگران هستند که مذاکرات 
را بــه پیش بــرده و با ژســت ها، آوازخواندن های 
دســته جمعی و به کاربســتن زبان هــای محلی و 
بین المللی، دیالــوگ و توافق را در نهایت ناممکن 
نشــان می دهند. بازنمایی کنار گذاشته می شود تا 
ایــده تکثیر جایگزین آن شــود. پــس اجراگران به 
میانجــی این تکثیرشــدن، امکان می یابنــد که بنا 
بر ضرورت، تبدیل شــوند و گاه مشــاهده می شود  
چگونه یک شــخصیت تاریخــی را چند اجراگر به 
نمایــش می گذارند. فی المثل وقتی هوتن شــکیبا 
در جایگاه ســاویر، تــلاش دارد وارد فرایند مذاکره 
شــود، با این فرایند تکثیر مواجه شــده و مدام به 
اشــتباه می افتد که شــخصیت مقابلش کیســت. 
همچنین اجرا با کنارگذاشــتن ســویه های سیاسی 
و تاریخی نمایش نامه اســلو یا برهم زدن آن، بدن 
تاریخــی و سیاســی مذاکره کننــدگان را به محاق 
می برد. سیاســت اجــرا مبتنی بــر فاصله گیری از 
جهان خودبســنده نمایش نامه و ازریخت انداختن 
روابط علت و معلولی آن اســت؛ فرمی که تلاش 
دارد با ژســت های بدنی اجراگــران ناممکنی ایده 
صلــح را به نمایــش گــذارد، اتصال بــا تاریخ را 
تقلیــل داده و تماشــاگران را در موقعیتــی مبهم 
و مضطــرب در شــناخت رابطه شــخصیت ها با 
یکدیگر قرار دهد. اگر کســی متــن نمایش نامه را 
قبل از اجرا مطالعه نکرده باشــد، کمابیش دچار 
بدفهمی شــده و نمی تواند نســبت بــه وضعیت 
تاریخــی مذاکره کنندگان، موضع دقیق و شــفافی 
بگیرد. اجــرا گاه شــبیه یک لابیرنــت پررمز و راز 
عمــل می کند که نمی توان به راحتــی در آن نفوذ 
کرد و به ســلامت از آن خارج شد. یوسف باپیری 
در اغلب اجراهایش در مقــام کارگردان، از طریق 
فرم اجرائی تلاش دارد متن را با محدودیت هایش 
روبه رو کرده و امکان های تازه ای را از دل آن کشف 
کند. اما نکته اینجاست که نمایش نامه ای همچون 
اســلو، با ساختاری دقیق و خودآیین، در مقابل این 
شــکل از دراماتورژی و طراحــی، مقاومت می کند 
و غیرتاریخی شــدن سیاست زدایانه را پس می زند. 
تپق فرویدی اجرا در مقابل این غیرتاریخی کردن را 
می توان در وجدان معذب گروه اجرائی مشــاهده 
کرد که چگونه به شکل افراطی، تصاویر مستند از 
مناقشه فلسطین و اسرائیل را بر دیوار حائل پخش 
کرده و به مصرف می رســاند. گویــی می توان بار 
ســنگین تاریخ را به تصاویر سپرد و سبکبال دست 

به تجربه گرایی زد.
در نهایت اجرای اســلو را می توان در نسبت با 
وضعیت خاورمیانه ای ما که گرفتار انواع و اقسام 
مصائب اســت، بــه فال نیک گرفــت و بر اهمیت 
آن پافشــاری کرد. اما نکته در همان سیاست های 
اجرائی اســت که چگونه این نسبت را برقرار کند 
و بار دیگر مســئله فلســطین را با اینجا و اکنون ما 
اتصال دهــد. اینکه همه فراینــد مذاکرات مقابل 
دیوار حائل در جریان است و اجراگران مدام مجبور 
هســتند کلماتی را که بار سیاسی دارند حذف یا با 
لکنت ادا کنند، از هوشــمندی گروه اجرائی است. 
حتی ژســت های بدنی اجراگــران گاه مرز مذاکره 
و تمســخر را مخــدوش کرده و پیشــنهادی برای 
فرارفتــن از مــلال همیشــگی این قبیل مناســک 
دیپلماتیک است. اما از یاد نباید برد که دیپلماسی، 
نوعی از اجرای سیاست دولت-ملت هاست؛ ادامه 
منطقی جنگ پشــت میزهای شیک و بوروکراتیک. 
همچنان کــه باید بر ایــن واقعیت تأکیــد کرد که 
مذاکره کنندگان معاهده اســلو، اجراگرانی قهار  و 

البته ناکامی هستند. 

در بوته نقد
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شــرق: خودش مي گوید شــاید بهترین فیلمم باشــد. 
مســعود کیمیایي «خون شــد» را با چنین شور و حالي 
مي ســازد. در حالي که نیم قرن از یکي از شــاهکارهاي 
او «قیصــر» مي گذرد و بیش از ۳۰ فیلم در کارنامه خود 
دارد. فیلم برداري «خون شــد» تَه یك کوچه بن بست در 
محله اي قدیمي در تهران چند روز دیگر تمام مي شــود. 
خانه اي قدیمي چســبیده به یك حســینیه معروف در 
کوچه اي قدیمي با جوي آبي خشــك در میانه. روزهاي 
میاني فیلم برداري است که مســعود کیمیایي در شبي 
پاییــزي صحنه نخســت را مي گیرد. مــردي از راه آمده 
اســت تا چراغ خانه اي را روشــن کند که سالیاني است 
خاموش مانده. «فضلــي» مي آید تا اهل خانه را باز دور 
هم جمع کند و در این میانه موانعي هســت که داستان 
فیلم را پیش مي برد. سعید آقاخاني قهرمان «خون شد» 
است و سیامک انصاری، لیلا زارع، نسرین مقانلو، هومن 
برق نورد و ســیامک صفــری و ماهور احمــدي از دیگر 
بازیگران فیلم تازه کیمیایی هســتند. علیرضا زرین دست 
نیز براي چندمین بار با کیمیایي همکاري مي کند و جواد 
نوروزبیگي نیز تهیه کنندگي کار را برعهده دارد و مسعود 
کیمیایي امیدوار اســت «خون شــد» به جشنواره فیلم 

امسال برسد.  
کیمیایي هنوز در حال فیلم برداري اســت که خبر 
«خون شد» مي پیچد و تا دورتر از مرزها مي رود. ابراهیم 

گلســتان خطاب به ماهور احمــدي، فرزند احمدرضا 
احمدي شاعر که در نخستین بازي خود جلوي دوربین 
کیمیایي رفته اســت، از این فیلم ســاز نوشته است، در 
پاســخ به نامه اي کــه ماهور احمدي براي او نوشــته 
و خبر نخســتین حضور ســینمایي اش را در فیلم تازه 
مســعود کیمیایي به او رسانده اســت. گلستان نوشته 
است که «با امید زیاد خیلي خوشحالم که قدم در این 
راه گذاشته اي. قدم اول درستي هم هست». گلستان در 

این نامه نیز به ســیاق سال هایي که گذشت، از توانایي 
و اســتعداد مسعود کیمیایي مي نویســد؛ اینکه او را از 
مســتعدترین و محکم ترین فیلم سازاني مي داند که در 
ایران همچنان در کار ســینما هستند و البته تأکید دارد 
که این دوســتي و حمایت البته سابقه دارد. سال پیش 
بود که ژان میشل فرودون، منتقد صاحب نام فرانسوی 
و ســردبیر مجله «کایه دو ســینما» با گلستان تماس 
مي گیرد و خبر مي دهد که بنا دارد جشنواره فیلم های 

ایرانــی را در پاریس برگزار کند و از او نیز مي خواهد که  
آثارش در آن جشــنواره به نمایش دربیاید که گلستان 
سراغ فیلم های مسعود کیمیایی را مي گیرد و فِرودون 
مي گوید از این فیلم ســاز انتخابي نداریم. گلســتان نیز 
در نامه ای خطــاب به فرودون مي نویســد باور کردنی 
نیســت که فیلمی از مسعود کیمیایی نباشد. «قیصر»، 
«گوزن ها» و چند فیلم دیگر از مسعود کیمیایی به گمان 
من بسیار بالاترند از عنوان های دیگر که شما در نامه تان 
لطف کردید و نــام برده اید. نه  فقط والاترند بلکه اصلا 
فیلم های مؤلف هســتند. او در عین حال مي نویســد 
هیچ حقی ندارم که در قضاوت کســان دیگر دخالتی 
کنم یا آنها را تصحیح کنم اما دیدن این لیســت شــما 
مرا تکان داد و به تأســف انداخت. پــس اجازه دهید 
که حرف آن پیر دیر هالیوود، ســاموئل گلدوین را تکرار 
کنم و بگویم: «خواهش می کنم مرا از این وسط بیرون 
گذارید». گلســتان نامه مشــابهِ دیگري نیز نوشته بود 
خطاب به انجمن آســیایی در نیویــورک که برنامه اي 
برای مرور سینمای ایران تدارک دیده بودند و باز خبري 
از فیلم هاي کیمیایي در آنجا نبود و در اعتراض به این 
غیــاب از حضور در این برنامه انصراف داد. هم زمان با 
فیلم برداري «خون شد» ابراهیم گلستان از فیلم سازي 
مي گوید که آماده ترین آماده هاست براي رفتن به راهي 

که در آن افتاده بود.  

کسری بردبارمقدم: پیش از آنکه به سراغ شاکله  اصلی اجرا برویم، لازم است 
تا ابتدا خطاب به مخاطبی که پس از پایان اجرا، با تعجب به دیگری می گوید: 
«خب، حالا فلسطین و این توافق نامه چه ربطی به ما داشت؟» جوابی بدهیم. 
بی شــک مسئله  فلسطین یکی از هزاران نابســامانی و اتفاقات ناگواری است 
که در جهان روی می دهد، اما نقش بســیاری از دولت های غربی و همدستی 
بنگاه های بزرگ اقتصادی باعث شــده تا مسئله  فلســطین به مسئله ای ویژه 
تبدیل شود. بی عدالتی و ظلمی که در فلسطین روی می دهد، عواقب بسیاری 
در سراســر جهان دارد. از فرگوســن گرفته تا آتن و مکزیکوسیتی آشکار است 
کــه دولت ها همان روش ها و اقداماتی را بازتولید می کنند که اســرائیل برای 
ســرکوب و ظلم به مردم فلســطین به کار می گیرد. به کار گیری این روش ها، 
تاکتیک ها و گاه ســلاح ها نشان دهنده این واقعیت تلخ است که دنیا به مردم 
فلسطین به مثابه  موش آزمایشگاهی می نگرد، بنابراین کسی از جنایات موجود 
و وضعیت بحرانی ساکن در فلسطین متأثر نمی شود، بهتر است که درباره  هر 

شکل دیگری از ظلم در دیگر نقاط جهان نیز متأثر نشود. 
در مقدمه  نمایش نامه  اسلو، به قلم جی.تی.راجرز این طور آمده است که 
«تئاتر برای من، به شــکلی مهیج، عملی سیاسی است». می دانیم که صرف 
پرداختن به مسائل سیاسی، به معنای تبدیل شدن اثر به «تئاتر سیاسی» نیست 

و آنچه مهم است، نه صرفا تراز بازنمایی (محتوا، پیرنگ و ...) بلکه تراز نمایش 
مستقیم presentation اســت که این شکل از تئاتر، برخلاف تئاتری که صرفا 
مسائل سیاســی را روایت می کند، برای تغییر باورها و اعتقادات تماشاگران یا 
ایجاد همبســتگی میان آنها روی صحنه می آیــد. بنابراین بحث باید پیرامون 
این موضوع پرســه بزند که «سیاست امر اجرائی» و عمل «به اشتراک گذاشتن 
آن» چگونه در اثر یوســف باپیری هســتی یافته است؟ بی شک در جامعه ای 
که سعی بر آن اســت تا همه از یک منظر به مسائل نگاه کنند، توانایی ایجاد 
تغییر در نوع نگاه و قضاوت مخاطب، می تواند به عنوان یک کنش سیاسی در 
نظر گرفته شــود. به همین دلیل می توانیم با همین رویکرد به ســراغ مبحث 
«اضطراب» برویم؛ نکته ای که جی .تی.راجرز بر آن تأکید داشته و در یادداشت 
کارگردان در صفحه  تیوال هم آمده اســت؛ اضطرابی که پس از ظاهرشــدن، 
مولد گشــایش ذهنی یا به بیان دیگر، ایجاد «روشن بینی و روشن اندیشی» در 
فرد می شود. اضطرابی که – نزد اندیشمندانی مانند کیرکگارد، سارتر، هایدگر، 
دریدا و ... – از نقش و اهمیت اساســی ای برخوردار است و هوارد بارکر آن را 
مزیت هنر تئاتــر می داند. با این دعاوی، می توان این انتظار را از اجرا داشــت 
که ما را از ســطح زمان حال بگیرد و در مقابل مغاکی که در فراســوی ما قرار 
دارد، بگــذارد. اما آنچه روی صحنه رخ می دهد، حتی در اطراف «اضطراب» 

هم پرســه نمی زند. اگر اجرا به نمایش نامه متعهد نبود و مسیری را در پیش 
می گرفت که متکی بر زنجیره  خطی علت و معلول های یک پیرنگ مشخص یا 
منطق نباشد، در کارش خلل درک ناپذیری داستان و تلاش برای فهم آن پیش 
نمی آمد. اما چون اجرا با یک داســتان مشخص پیش می رود، بیش از هر چیز 
مخاطب را با سردرگمی ناشی از ناتوانی در روایت مناسبِ سیرِ اتفاقات روبه رو 
کرده اســت، تا اضطراب ناشــی از بحران. نمی توان گفت «اســلو»ی باپیری 
اجرای قابل تأملی نیست. طراحی صحنه مناسب و بازی خوب اکثر اجراگران، 
اثر را تا حدی بالقوه کرده اســت. در بخش «سیاست بدن» نیز ایده ای جذاب 
وجود دارد؛ این حکم مسیحایی که «من هستم او که هست»، به این معنا که 
هر رنجی بر دیگری، هر ضربه ای بر هستی او، به مثابه  ضربه ای بر هستی من 
است که به صورت هوشمندانه در طول اجرا استفاده شده. «اسلو»ی باپیری 
پــر از جزئیات و ریزه کاری های قابل توجه اســت؛ چیزی که نتیجه  چندین ماه 
تمرین بوده اســت، آن هم در برهه ای که تئاتر فســت فودی از درودیوار روی 
صحنه های تئاتر ریخته می شود و مخاطب هم برای دیدن آن شیرجه می زند، 
اما در جسمیت دادن به یک حقیقت برنده، شکست خورده است. کوتاه سخن 
اینکه «اســلو» اجرائی اســت که می توان به آن احترام گذاشت، اما نمی توان 

آن را دوست داشت. 

نامه اي از ابراهیم گلستان به مسعود کیمیایي هم زمان با فیلم برداري «خون شد»

کسي مي آید

تئاتر سیاسى یا سیاست تئاتر؟ بله لطفا

در  چندگانــه  قطب هــای   
قدرت هــای جهانــی در حال 
شــکل گیری اســت. توجه  ایران باید به آسیا باشد، زیرا 
آنها جمعیــت و نیاز زیادی به انــرژی دارند و ما گاز و 
نفت داریم. باید از همین حالا برنامه داشــته باشــیم. 
خوشبختانه حرکت هایی هم شده اما باید عملی شود. 
چند سال قبل در زمان بازدید از انگلیس، نحوه استقبال 
از ایشــان غیرقابل باور بود. ملکه انگلیس با تشریفات 
زیادی از ایشان استقبال کرد و تقریبا در همه بازدیدهای 
رئیس جمهــور چین، نخســت وزیر انگلیس همراهش 
بود و این نشان می دهد انگلیس متوجه شده تغییرات 
به کدام ســمت می رود و پول کجاست و نمی خواهند 
این را از دســت بدهند. میلیاردها دلار قرارداد بســتند. 
مطمئن باشــید اگر مــا بخواهیم به این مســیر برویم، 
زود حاشــیه هایی ایجاد می شــود که ایران را فروختند 
و بردند. باید تصمیم درســت گرفته شود  و ریل گذاری 
و مسیر ۱۰ ســال آینده مشخص شود. اگر درست عمل 

کنیم، می توانیم از این سختی ها سربلند بیرون بیاییم.
  بله همین طور اســت. اگر دوبــاره نگاهي به  �

نفت داشته باشیم، از نظر شما سهم خاورمیانه و 
در نهایت سهم ایران در بازار نفت چگونه خواهد 

بود؟
معلوم اســت کــه صنعت نفت ما هدف اســت و 
اهمیتــش را در تأمیــن بودجه ما می داننــد و در حال 
ضربه زدن به آن هســتند. راه مقابله این است که از این 
شــرایط سخت اســتفاده کنیم. هر چه می توانیم سهم 
نفــت را در بودجه مــان کم  و به ســمتی حرکت کنیم 
کــه نفت فقط برای پروژه های بزرگ باشــد و ثروت زیر 
زمین به ثروت روی زمین تبدیل شــود. ولی به این معنا 
نیست که نقش نفت و گاز ایران در سیاست بین المللی 

کم شــود. برعکس باید وابســتگی دیگران به خودمان 
را بیشــتر کنیم و وابســتگی خودمــان از نظر بودجه را 
کاهش دهیم. نباید شــرایطی را تحمل کنیم که نقش 
ایران کم رنگ شــود. در اوپک و سطح بین المللی توان 
تولید، اهمیت کشــورها را نشان می دهد. در نتیجه باید 
با چنــگ و دندان به صنعت نفــت به عنوان یك پروژه 
ملــی نگاه کنیم و توان تولیدمــان را تا حدی که مقدور 
است، با همکاری کشورهایی که نیازمند انرژی هستند، 
حفظ کنیم. اگر از این نظر به حاشــیه رانده شــویم، به 

هدفشان رسیده اند.
  با توجه به کاهش سهم ایران در بازار نفت به  �

ســبب تحریم ها، با کاهش قدرت ایران حتی در 
اوپک روبرو بودیم. در راســتای تقویت توان، چه 

باید کرد؟
این واقعیتی است که در سخت ترین برهه هستیم، 
امــا از این اتفاقات بــرای ما کم نیفتاده اســت. مهم 
اســت که پلن های A و B داشــته باشــیم. کشورهای 
بزرگ مصرف کننده مثــل چین، هند و ژاپن می دانند با 
اتفاقاتی که در آرامکو افتاد و تحولاتی که در عراق رخ 
می دهد، باید به منابع تأمین انرژی شــان تنوع ببخشند 
و این امتیاز برای ما وجــود دارد و باید مذاکرات حتی 
در شرایط تحریم انجام شود که برای آینده برنامه ریزی 
داشته باشیم. البته باید این اعتماد را در کشورها ایجاد 
کنیم که اگر تحریم ها برداشته شد، رهایشان نخواهیم 
کرد. چــون برخی شــایعات وجــود دارد که بعضی 
کشــورها از ایران گله دارند که وقتی تحریم ها بعد از 
برجام برداشته شد، رئیس جمهور چین در رأس هیئت 
۷۰۰نفــره اولین گروهی بود که به ایــران آمد و نتایج 
آن ســفر که باید حداقل ۷۰ پروژه بزرگ می بود، هیچ 
بود. شــنیده ام گلایه هایی شده که چین و هند گفته اند 

ایران کم محلی کرده اســت و امیدوارم شــایعه باشد. 
اگر این پروژه ها وجود داشت و ما برای بازپرداخت این 
پروژه ها که می توانســت در زمینه های مختلف باشد؛ 
به ویژه ریلی کردن سیســتم حمل و نقل بین جاده ای و 
شهری که چینی ها در آن خیلی خبره هستند. اگر بابت 
این پروژه به چین بدهکار می شــدیم، امکان نداشــت 
بتوانند نفت مــا را تحریم کنند. چون چین مجبور بود 
نفت ایران را بخرد که بدهی هایش را صاف کند. یادم 
هست گزارشی برای وزارت نفت قبل از برداشته شدن 
تحریم ها قبل از برجام در وین تهیه کردیم و مشخص 
شد همه اروپا خرید نفت از ایران را صفر کرده و نفت 
کمي از ایران به اروپا مي رود. تحقیق کردیم مشخص 
شــد نفتی است که به شــرکت «انی» مي رود. «انی» 
گفته است در ایران پروژه انجام داده ام و اجازه گرفته 
بود که از ایران نفت بخرد. در نتیجه این اعتماد متقابل 
باید ایجاد شــود و پروژه ها را تعریف کنیم. اگر به این 
اهداف در ۱۰ ســال آینده برســیم که بخش عمده ای 
از حمل و نقل خودمــان را روی ریل ببریم، آلودگی و 
ترافیک تهران حل می شود؛ همین طور مسئله قاچاق 
بنزین. چون وقتی این امکانات وجود داشته باشد مثل 
توکیو و لندن که مردم ممکن است صد کیلومتر دورتر 
زندگــی کنند، اما بــا قطارهای سریع الســیر به مقصد 
می رسند و لازم نیست همه خودروی شخصی داشته 
باشــند و بنزین مصرف کنند، در نتیجه بنزین می تواند 
قیمت واقعی داشته باشــد. باید این ریل گذاری انجام 
شــود. حداقل این دولت می توانــد این کار را به عنوان 
پروژه ملی بــرای دولت بعدی به یادگار بگذارد. آینده 
از آنِ آسیاســت، ولی به این معنی نیست که دیگران 
نمی توانند در این حرکت شــرکت کنند. شــنیده ام در 
پروژه راه ابریشــم جدیــد، زیمنس یــک میلیارد دلار 

از چیــن گرفته و با همکاری هم در عربســتان نیروگاه 
می سازند. حتي عربســتانِ ثروتمند هم از فرصتي که 
در آینده با آن روبه روســت، استفاده کرده است. چین 
اکنون بزرگ ترین توریســت دنیاســت. همه دنیا بسیج 
شــده اند که هر چقدر می توانند توریست های چینی را 
جذب کنند و این میزان در پنج سال دو برابر شده است. 
ســال بعد گفته می شــود ۱۶۰ میلیون توریست چینی 
در دنیــا ســفر خواهند کرد و قرار اســت بیش از ۳۰۰
میلیارد دلار خرج کنند. ســهم ما چیســت؟ ۶۶ کشور 
دنیا شرایط ویزایشان را بهبود بخشیده اند که چینی ها 
از کشورشــان بازدید کنند. چنین بازاری برای استفاده 
وجــود دارد. با توجه به روابــط نزدیک ما و چین، باید 
از این میزان توریســت در سال آینده استفاده کنیم که 
خیلی کمک کننده خواهد بــود. چینی ها می توانند در 
ســاخت هتل ها همکاری کنند تا توریست های چینی 
هم از آن اســتفاده کننــد. برای ما هــم منافع زیادی 
خواهد داشــت. مطمئنم مخالفان زیادی هم خواهد 
داشت، اما بستگی به این دارد که چطور از این شرایط 

به نفع خودمان استفاده کنیم.
  بودجــه ایران اکنون از نفــت تغذیه می کند.  �

راه حل هایی که بتوان با این معضل بزرگ روبه رو 
شد را چطور می بینید؟

در شــرایط سخت اســت که می توانیم وابستگی را 
کم کنیم. در شــرایطی که فراوانی هســت، این قدرت 
وجود ندارد که بتوانیم وابســتگی را از بین ببریم؛ مثل 
وابســتگی جنین به مادر. قطع وابستگی خیلی سخت 
است، اما باید این درد را تحمل کنیم. باید با برنامه ، این 
وابستگی را در چند ســال آینده به حداقل برسانیم که 
در این صورت احتمال تحریم نفت کمتر می شود، چون 

نمی توانند از این مسیر، روي کشور اثر منفي بگذارند. 

به مسعود کیمیایي پیر  و  ماهور احمدي جوان

مســعود در ذهن و یقین و اطلاع من محکم ترین و مســتعدترین کسي اســت که من مي شناسم که در کار 
سینماي ایران است. من از همان اول که اولین کار او را دیدم او را از آماده ترین آماده ها براي رفتن به راهي 
که افتاده بود درش مي دیدم. هنوز هم مي بینم. هنوز هم - اگر حق داشــته باشم که امیدي به سینماي زنده 
در ایران داشته باشم- او را به همان صفات مي شناسم و مي دانم و مي خواهم، حتي وقتي که در عمل اصرار 
داشته باشــد که در یقین و ایمان من نقصاني بچپاند. و تو هرگز فکر نکن که اگر منتقدي غیرایراني درباره او 
چیز ننوشــته باشد ذره اي از ارزش و جایي که مسعود دارد، مي شود که کم شود. هر منتقدي که ایراني نیست 
و اهل هر جاي دیگر دنیا باشد لزوما درست تر و برجسته تر حرف نمي زند و نمي نویسد و نمي اندیشد. شعور و 
قضاوت درســت و مقام و جاه به کسي بخشیدن ربطي به نشاني خانه و جلد گذرنامه و نوع خوراك یا خوابي 
که دارد ندارد. شــعور و شناخت شعور لازم اســت نه زبان بازي به ضد یا به نفع کسي یا چیزي یا کاري. قدر 

مسعود را بدان که او خیلي قدر دارد. و به راحتي مي تواند بیشتر داشته باشد.  

ابراهیم گلستان

دام نفتی براى ایران

 محمدحسن خدایى
 منتقد

 یاسمن خلیلى فرد 
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